
 بسم الله الرحمن الرحیم

 حکم مرتد و منتقل

 )ترجمه( 

 پرسش

 ! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

که از یک دین  ایهاهل ذمحکم در دولت اسلامی  نویسم:به زبان عربی می و دارم یپرسش .ندارمکامل من در زبان عربی مهارت 

 ؛شودها به دین یهودیت و یا برعکس انتقال نمایند، چیست؟ این کار ارتداد نامیده نمینصرانی :به طور مثال ؛گرایدبه دین دیگر می

 سید ابویونس شود؟اما آیا این هم حکم ارتداد را دارد و آیا جز از اسلام از او چیزی دیگری پذیرفته می

 پاسخ

 !وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته

پاسخ  ؛ایدالله سبحانه وتعالی شما را برکت دهد که برای نوشتن پرسش به زبان عربی، تلاش به خرچ داده .پرسش شما واضح است

 به پرسش شما قرار ذیل است:

لَ دِينهَُ فَاقتْلُوُهُ »قبلاً راجع به حدیث  پاسخ ارایه نموده بودیم  ؛که دین خود)اسلام( را عوض کرد، پس او را بکشیدکسییعنی  «مَنْ بدََّ

 ،که دین خود را ترک و به دین کفری دیگر وارد گرددنماید که از دین اسلام برگردد و بر کافریه فقط بر مسلمانی مطابقت میک

 کنم: تفصیل پاسخ را به توفیق الله سبحانه وتعالی با تفصیل ذیل تقدیم می .کندمطابقت نمی

 م است" الله سبحانه وتعالی فرموده است: "منصرف شده و بازگشت کننده از دین اسلا  ،مرتد در شریعت -1

نهَُ أذَِلَّةٍ عَلََ الْمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلََ ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يرَتْدََّ مِنْكمُْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأتِِْ اللَّهُ بقَِوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّو 

 [54: ه]مائد للَّهِ وَلََ يَخَافُونَ لوَْمَةَ لََئمٍِ ذَلكَِ فضَْلُ اللَّهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ﴾الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فِِ سَبِيلِ ا

( ندهیو در آ رساندینم اللهبه  یانیز نیتر، کوچکدیبه کفر گرا مانیخود بازگردد)و از ا نیمؤمنان! هرکس از شما از آئ یا ترجمه:

. نسبت به دارندیرا دوست م اللهو آنان هم  داردیدوستشان م الله( خواهد آورد که نیزم یبر رو  شانیا یرا)به جا یتی  جمع الله

 چیو از سرزنش ه ستندیایو به تلاش م کنندیجهاد م الله . در راهرومندندیبوده و در برابر کافران سخت و ن فروتنمؤمنان نرم و 

 یاوصاف نیچن یدارا یاست)که کس اللههم فضل  نی. ادهندیبه خود راه نم ی( هراسزدانی)در اطاعت از فرمان یاکنندهسرزنش



است و از  شماریفضل فراوان و)انعام ب یدارا الله .کندینائل شود( عطاء م یو خوب ریآن را به هرکس که بخواهد)به خ الله .باشد(

ان آن( آگاه است.  مستحق 

 ه وتعالی فرموده است:و نیز وی سبحان

وكمُْ عَنْ دِينِكمُْ إنِِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يرَتْدَِدْ مِنْكمُْ عَنْ دِينِ    هِ فَيمَُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوُلئَِكَ حَبِطتَْ ﴿وَلََ يزَاَلُونَ يقَُاتِلُونكَمُْ حَتَّى يرَدُُّ

نيَْا وَالْْخِرةَِ وَأوُلئَِكَ   [217]بقره:  أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ﴾أعَْمََلُهُمْ فِِ الدُّ

خود  نیاز آئ که از شما یکس یول ؛برگردانند تاننیتا اگر بتوانند شما را از آئ دیبا شما خواهند جنگ وستهی( پ)مشرکان ترجمه:

و در آن  باشندیآتش)دوزخ( م ارانی شانیو ا رودیبر باد م آخرتو  ایشان در دناعمال یکسان نی، چنردیبرگردد و در حال کفر بم

 .مانندیم دانیجاو

 شود.بنابرا ین، لفظ مرتد مختص به شخص مسلمانی است که دین اسلام را ترک و به دین غیر از اسلام وارد می

نزد فقهاء به چنین دین گردد، مسلمان نباشد و به دین دیگر)غیر از اسلام( بگراید و یا بی ،که دین خود را ترک کنداما شخصی -2

رابطه میان ...»المعارف( فقهی کویت چنین آمده است:  ةگردد و در موسوعه )دائر شخص لفظ "منتقِل)انتقال کننده(" اطلاق می

مگر با این تفاوت که مرتد از دین حق خارج و به دین باطل  ؛اندها از دین خود خارج شدهمنتقِل و مرتدَ این است که هر دوی این

 «و منتقِل از دین باطل خارج و به دین باطلی دیگر گرویده است. گرویده

قتل  -توبه از او از جانب حاکمنمودن  درخواست که دین اسلام را ترک و به کفر وارد گردد)بگراید(، بعد ازیعنی کسی-حکم مرتد  -3

 از جملۀ آن احادیث، احادیث ذیل است: ؛در مورد قتل مرتد احادیث واضح و آشکار وارد گردیده است .است

 کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: بخاری از عکرمه و او از ابن عباس روایت می -

لَ دِينهَُ فَاقْتلُوُهُ »  «مَنْ بدََّ

 که دین خود )اسلام( را عوض کند، او را بکشید.ترجمه: کسی

 لله صلی الله علیه وسلم فرمود:کند که رسول ابخاری از عبد الله روایت می -

لنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّييبُ الزَّانِِّ وَالْمََرِقُ مِنْ لََ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ يَشْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللَّهُ وَأنَِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلََّ بِإِحْدَى ثَ لَاثٍ ا» 

ينِ التَّاركُِ لِلجَْمََعَةِ   «الدي



ای الله استم، جائز که من فرستادهو این د نداردوجو  جز اللهدهد که هیچ معبودی که گواهی میریختن خون مسلمانی ترجمه:

از دین)مرتد و ترک  هندخارج شو که زنا نماید و ایکه دیگری را بکشد، زن بیوهکسی :مگر به سبب یکی از این سه کار ؛نیست

 .مانانی دین اسلام( و جماعت مسلکننده

 به این الفاظ وارد گردیده است:فوق و در روایت مسلم حدیث  

لثَّييبُ الزَّانِِّ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّاركُِ لََ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ يشَْهَدُ أنَْ لََ إِلهََ إِلََّ اللَّهُ وَأنَِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلََّ بِإِحْدَى ثَ لَاثٍ ا»

 «الْمُفَارِقُ لِلجَْمََعَةِ لدِِينِهِ 

ای الله استم، جائز و این که من فرستاده وجود ندارد جز الله دهد که هیچ معبودیکه گواهی میریختن خون مسلمانی ترجمه:

ای دین اسلام  و که دیگری را به قتل برساند و ترک کنندهکه زنا نماید، کسیایزن بیوه :نیست مگر به سبب یکی از این سه کار

 .جماعت مسلمانان

دین گردد، که از یک دین کفری خارج و به دین کفری دیگر بگراید و یا بییعنی کسی ؛" بر منتقِل3احادیث مذکور در بند " -4

لَ دِينهَُ فَاقتْلُوُهُ ی الله علیه وسلم، زیرا در این حدیث پیامبر صل ؛کندمطابقت نمی که دین خود را عوض نماید او کسییعنی   مَنْ بدََّ

لَ" هر دینی را که عوض نماید هدف از" ؛را بکشید بلکه هدف از آن کسی است که دین اسلام را ترک و از اسلام برگردد  ؛نیست ،بدََّ

 :کندهای رسول الله صلی الله علیه وسلم تأیید میرمودهو به دین غیر از اسلام بگراید و این حدیث را این ف

ينِ التَّاركُِ للِجَْمَاعَةِ » وی صلی الله علیه وسلم در روایت بخاری: ۀفرمود - دین(  ۀمارق دین)مرتد و ترک کنندیعنی  «وَالمَْارِقُ مِنْ الدِّ

تارک دین و جدا  یعنی «وَالتَّاركُِ لدِِينِهِ المُْفَارقُِ للِجَْمَاعَةِ »وی صلی الله علیه وسلم در روایت مسلم:  ۀجماعت و فرمود ۀو ترک کنند

 شود.که از دین اسلام مرتد مییعنی مسلمانی ؛و تارک جماعت تارک جماعت مسلمانان است ؛شونده از جماعت

که دین کسی» له علیه وسلم فرمود:کند که رسول الله صلی الروایت می دطبرانی از کبیر از بهز بن حکیم و او از پدرش و از جد خو  -

هیثمی در مورد این  «.ردیپذ ینم ،اسلام اش ازگشتبر  کافر را بعد از ۀبند ۀالله سبحانه وتعالی توب .خود را عوض نمود، او را بکشید

که دین یعنی کسی ؛کندزیرا در این روایت آخر حدیث اول حدیث را تفسیر می ؛رجال این حدیث معتمد است :حدیث گفته است

 آنست که بعد از مسلمان شدنش کافر شود.   ،خود را عوض کند

برایش  ،که او را سوی یمن فرستادطبرانی در الکبیر از معاذ ابن جبل روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی -

ابن  «از او بپذیر و اگر توبه نکرد، گردن او را بزن... ،توبه کرد اگر ؛که از اسلام مرتد شود، او را فراخوان)به اسلام(هرکسی»فرمود: 

که است که رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی آمدهدر حدیث معاذ »کند: حجر در فتح الباری حدیث معاذ را چنین بیان می

که از دین اسلام گردنش را بزن و هر زنی ؛اگر عودت نمود)خوب( و اگر نه ؛او را دعوت نمایید» او را به یمن فرستاد برایش گفت:

از حدیث فوق واضح  )سند این حدیث حسن است(. گردن آن زن را بزن ؛خوب و اگر نه ،اگر به اسلام برگشت ؛او را فراخوانید ،مرتد شود

 گردد که سخن پیرامون مسلمانی است که از دین اسلام مرتد شود.می



، (دین گرددکه از یک دین کفری خارج و به دین کفری دیگر وارد و یا بیکسی)اسلام بر منتقِلبنابر این، احکام ارتداد از دین  -5

و  گرددمنقل از یهودیت به نصرانیت و یا به دین دیگر بر انتقالش از یک دین به دین دیگر مجازات نمی پس ؛کندمطابقت نمی

شخصی از اهل گر ااین نکته  حظۀاختیار خود اسلام بیاورد. با ملا که به مگر این ؛گرددچنان به گرویدن به اسلام مجبور نمیهم

در این حالت  ؛دین گرددبی يا و به طور مثال به مجوسیت انتقال نماید ،به دین غیر یهودیت و نصرانیت نصرانى( )يهودى وکتاب

 نصرانيت، از يهوديت و غیر دین کفری دیگرل اهل کتاب به ای دست او را بخورند و اگر منتقِ برای مسلمانان جوازد ندارد که کشته

کشت آنان جواز کسانی از غیر مسلمانان که خوردن دست ؛برای مسلمان ازدواج نمودن با او جواز ندارد و دلیلش اینست ؛زن باشد

ین دو اه غیر از که از یهودیت و نصرانیت ببنابر این، کسی .است (یهود ونصاری)اهل کتابفقط  ،شان جواز دارددارد و نکاح زنان

الله   .گرددخارج می ،شان جواز داشته باشدکشت و نکاح زنانکه خوردن دستاین ۀدین به ادیان کفری دیگر انتقال نماید، از دایر 

 سبحانه وتعالی فرموده است: 

طعََامُكمُْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُْؤْمِنَاتِ وَالمُْحْصَنَاتُ ﴿اليَْوْمَ أحُِلَّ لَكمُُ الطَّييبَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكمُْ وَ 

 [5]نساء:  تَّخِذِي أخَْدَانٍ﴾مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلكِمُْ إذَِا آتيَتُْمُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ مُحْصِنِيَن غَيَْْ مُسَافِحِيَن وَلََ مُ 

و)ذبائح و( خوراک اهل کتاب)جز  دیپسند( حلال گرد)طبع سالمزهیپاک یزهایشما همه چ ی( براهیآ نیا )با نزولامروزه ترجمه:

آنان حلال است و)ازدواج با( زنان پاکدامن مؤمن و  یشما حلال است و خوراک شما برا یشده است( برا میتحر گرید اتیآنچه با آ

 ای یو منظورتان زناکار  دیو قصد ازدواج داشته باش دیآنان را بپرداز هی  هرگاه مهر ؛از شما حلال است شیکتاب پ اهلزنان پاکدامن 

 انتخاب دوست نباشد.

 هایدیدگاهفقهای کرام در این موضوع بعضی  ؛نمودیم بيانتقل به معنای واضح آن نرا که ما در موضوع فوق راجع به م یدیدگاه -6

ل ترجیح منتقِ  ۀرا که ما در مسألچیزی ،که در فوق ذکر نمودیماما طوری ؛دبه کتب فقهی رجوع نمایی دتوانیدیگری دارند که می

 با ذکر دلائل بیان نمودیم. امید است مسأله واضح گردیده باشد. بالا در آنست، دهیممی

 رشتهالعطاء بن خلیل ابو  تانبرادر 
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